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معرفی می‌داند

از مدیران جدید این دولت نیز نتواند پا 
به پــای رئیس جمهور به دنبال تحول 
ــد و خـــدای‌نـــاکـــرده  ــاش وضـــع مـــوجـــود ب
گرفتار ویژگی‌هایی شود که در گفتمان 

تحول‌گرا جایی نداشته باشد.
ــورت کـــلـــی، گــفــتــمــان تــحــول‌گــرا  ــ ــه صـ بـ
ــت کـــه بـــه دنـــبـــال تحقق  گــفــتــمــانــی اسـ
واقعی و غیرکاسبکارانه‌ بیانیه دوم در 
عــرصــه‌هــای مختلف داخــلــی و خــارجــی 
ــه هیچ  ــــد ک ــی دان ــان م ــری اســــت. ایـــن ج
راهی جز قوی شدن چه در زمینه اداری 
ــه، چـــه در  ــ ــادلان و تــحــقــق حــکــمــرانــی عــ
بــرنــامــه‌ریــزی دقیق و کارشناسی و چه 
در اجــرای بــدون فساد همراه با تبیین 
ــدارد. و  ــ و اقــنــاع افــکــار عمومی وجـــود ن
ــران قــوی  ــ بــخــوبــی مــی دانـــد کــه بـــرای ای
، بـــه دور از تــنــبــلــی و  و جــهــش کـــشـــور

خودخواهی، باید جهاد واقعی کرد.
مسأله‌ای که بیشتر از ســوی دو نفر از 
کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 
اخیر یعنی سید ابراهیم رئیسی و سعید 
جلیلی پیگیری شــد و ضمن دوری از 
حواشی زرد ایــام تبلیغات بــرای تبیین 
بیشتر آن به گوش افکار عمومی رسید 
و مــســألــه‌ای کــه بــیــش از آنــکــه خـــود را 
درگیر جریانات سیاسی بکند، دغدغه 
اصلی‌اش رفع صادقانه نیازهای ملی و 
تأمین منافع مردم است. این گفتمان 
ــر و دو خـــرده  ــگ هــمــچــون گــفــتــمــان دی
ــام خــواهــیــم بـــرد، عناصر  گفتمانی کــه ن
خـــود را در ســطــوح مختلف نــهــادهــای 
مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، 
اجتماعی و .. داراست که بر عملکرد آنها 

تأثیر می‌گذارد.

ب( گفتمان ارتجاع‌طلب
گفتمان ارتجاع‌طلب یا ارتجاعی گفتمانی 
است که بدون دغدغه نسبت به تحقق 
اهـــداف و ارزش‌هــــای انــقــاب اسلامی 
و نــیــازهــای اســاســی مـــردم و بــا تکیه بر 
مــنــفــعــت‌طــلــبــی، بــهــانــه‌جــویــی یـــا حتی 
غــفــلــت، عــمــلــکــردی بــه جـــای مــی‌گــذارد 
ــه مـــشـــکـــات را افــــــــزوده و مــوجــب  کــ
نارضایتی مــی‌گــردد. کــارکــرد ایــن جریان 
ــادآور شرایطی است که ایران  همواره ی
ــی، درگــیــر  ــارجـ ــه تــصــمــیــمــات خـ ــت وابــس
تبعیض و بدون هویت ملی بــوده. این 
ــت کــه حتی  گفتمان مـــروج جــریــانــی اس
در بــرهــه‌هــایــی از تــاریــخ انــقــاب ضمن 
تکیه بــه عقبه‌ دانــشــگــاهــی توانست 
ــه‌دار از اهــداف  ــ نسبت بــه قــرائــت زاویـ
انقلاب بویژه درباره عدالت و پیشرفت، 
تــئــوری‌پــردازی کند و همچنان در حال 
فضاسازی رسانه‌ای، مترصد بازگشتن 

به عرصه‌های کلیدی حاکمیت است.
تشکیل جلسات مــوســوم بــه »دولــت 
ســایــه« از ســوی رئــیــس جمهور سابق 
ــور چــهــره‌هــایــی هــمــچــون علی  ــض بـــا ح
لاریــجــانــی، اســحــاق جهانگیری، محمد 
خاتمی و .. نشانگر آن است که جریان 
ارتجاعی که 8 سال در دولت و 12 سال 
در مجلس باعث درجا زدن کشور شد، 
سعی دارد تا بار دیگر و بتدریج به عرصه 
سیاسی کشور بازگردد و در را بر همان 

پاشنه سابق بچرخانند.
در ســـال هـــای گــذشــتــه از ایـــن جــریــان 
ــرور مــلــی را در  دیــدیــم و شنیدیم کــه غـ
عکس یــادگــاری با غربی‌ها می دانــد؛ با 

مقوله محرومیت‌زدایی و رفع فقر غریب 
اســت؛ میدان را در تضاد با دیپلماسی 
مــی‌پــنــدارد؛ پیشرفت را در گــرو هضم 
شدن در دهکده جهانی تعریف می‌کند؛ 
در کـــارشـــنـــاســـی مـــســـائـــل اجــتــمــاعــی 
دیـــن بــه قــرائــت‌هــای ســکــولار استناد 
دارد؛ در ســال هــای جنگ تحمیلی یا 
تــحــریــم اقــتــصــادی هیچگاه خـــود را در 
کنار مــردم ندیده اســت؛ توانایی ملت 
ــران را در آبــگــوشــت بــزپــاش خلاصه  ــ ای
می‌کند؛ قدرت کشور را در تهاتر نفت با 
پوست بز معرفی مــی‌دانــد؛ همزمان با 
مسئولیت چندین شرکت خصوصی 
تأسیس می‌کند و از قبل رانـــت خود 
ســرمــایــه‌انــدوزی مــی‌کــنــد؛ در یــک کلام 
برنامه ویژه‌ای را در طول مدیریت خود 
بر مناصب مختلف دولتی و غیره پیاده 
نمی‌کند و مشکلات را به دیگران نسبت 
می‌دهد.  اینها مصادیق عینی از تکیه به 

گفتمان ارتجاع‌طلب است.
گفتمان ارتجاعی چند ویژگی عمده دارد: 
ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی، 
رفاه‌طلب، طرفدار وابستگی، اصــرار بر 
ناتوانی، بزرگ‌‌نمایی ضعف‌ها در عین 
، عدم  ــوار ــا، رانـــت‌خـ ــاورده ــت تحقیر دس
مسئولیت‌پذیری، عدم‌پاسخگویی و 
عدم شفافیت، خودبرتربینی نسبت به 
مردم، تنبل و در یک کلام، بدون کارکرد و 
مصادیق عمده ناکارآمدی نفوذ و فساد 

از  پیروی این گفتمان رقم می خورد.

ج( خُرده گفتمان » کار نمایشی«
در کنار گفتمان‌های فوق‌الذکر همچنان 
جامعه سیاسی کشور شاهد آن است 
کــه عـــده‌ای بــا دستاویز بــه دغدغه‌مند 
نشان دادن خود نسبت به مشکلات، 
در پی بافتن کلاهی برای خود هستند. 
جریان متکی به ایــن گفتمان به ظاهر 
در حــال طــی مسئولیت خــود هستند 
 
ً
اما در واقع کاری از پیش نمی‌برد و صرفا

ــه جــای  نــمــایــشــی از رفـــع مــشــکــات را ب
می‌گذارند.

ــرده جریانی هستند  اهــالــی نمایش خُـ
کــه بیش از آنکه بدرستی یــا نادرستی 
افعال سیاسی خــود بنگرند، به دنبال 
جلب توجه رســانــه‌هــا و افــکــار عمومی 
 بدلیل عدم دارا بودن 

ً
هستند و عمدتا

نیات مثبت، در رسیدن به هدف خود 
شکست می‌خورند. هویت این جریان 
به کارهای نمایشی‌شان وابسته است. 
وی محرکه  ــیــر ن کـــار نمایشی  گفتمان 
جریانی اســت که آمــارســازی می‌کند؛ به 
جای انقلابی‌گری، انقلابی‌نمایی می‌کند؛ 
در صف شعار نفر اول و در صف عمل 
نفر آخر است؛ با ادعای عمل به قانون، 
قانون‌گریزی می‌کند و به جهت تخریب 
مضامین ارزشی همواره موجب انتقاد 

جریان تحول‌گرا است.
ــان نــــمــــایــــش رقـــــم‌زنـــــنـــــده  ــ ــم ــ ــت ــ ــف ــ گ
پرتناقض‌ترین جــریــان سیاسی کشور 
اســـت؛ یــک روز بــرجــام را متن مــتــوازن 
مــی دانـــد و فـــردا روز مــدعــی آتــش زدن 
آن مــی‌شــود؛ روزی اصــاح‌طــلــب و روز 
دیگر اصولگراست؛ در فرهنگ کلیشه 
؛ به  گراست و در ترویج ارزش‌هــا، ریاکار
جای کار کــردن، اهل گــزارش و همایش 
است؛ یک روز مخالف شفافیت است 
و روز دیگر روز یارای آن؛ در یک کلام، نه 

تنها عملکرد مناسبی از خــود بــه جای 
نمی‌گذارد بلکه با شعارگرایی بیش از 
حــد، ارزش‌هـــا و هنجارها را نیز تخریب 
ــرده جــریــان اهــالــی نمایش  مــی‌کــنــد. خـ
ــه آشـــیـــل ســیــاســی  ــن ــاش ــه پ ــواره بـ ــمــ هــ
جریان‌های سیاسی معروف اســت که 

نه به خود سود می‌رساند و نه دیگران.

د( خُرده جریان »بی عمل«
در سال های گذشته یک خرده جریان 
سیاسی دیــگــر نیز در کــشــور بــویــژه در 
فضای مــجــازی نمود دارد کــه بــه تعبیر 
رهبر انقلاب همچون کودکان به شیشه 
سنگ می زنند و اصولًا گفتمان خود را در 
ضدیت با منافع ملی تعریف می‌کند و 

حمله به نهادهای نظام می‌داند.
 این جریان در سال های اخیر با ژست 
نگرانی بــرای مــردم و اعــتــراض بــه وضع 
ــود امـــا هــیــچــگــاه جــز ســخــنــرانــی و  ــوج م
توئیت زدن، قدمی پیش نگذاشتند، 
حتی با آنکه بسیاری از افــراد متعلق به 
این جریان دارای مسئولیت بودند اما 
خــود نیز بــه عــنــوان اپوزیسیون نتایج 
اعــتــراض داشــتــنــد. جــریــان »بــی عمل«، 
ــرای تحقق عدالت،  حداکثر تلاشش ب
فشردن صفحه کلید بــرای بزرگنمایی 

معضلات بود.
این خرده جریان گویی نسبت به تمامی 
مسائل کشور کارشناس است و بخوبی 
مشکلات را مــی‌دانــد امــا هیچگاه خود 
برای رفع حداقلی نیازهای مردم پا پیش 
نمی‌گذارد و همچون دور گودنشینی 
اســت کــه خــواهــان غلبه بــر مشکلات 

است. جریانی که بدون ایده در سیاست 
و حکمرانی نوین، با تزریق تحلیل‌های 
غیرکارشناسی و قضاوت‌های سطحی 
ــن هـــنـــر خــودنــمــایــی  ــ ــت ــ ــرف داش ــ و صـ
تــوانــســتــه‌انــد بخش کوچکی از عرصه 
ســیــاســی را بــه خـــود اخــتــصــاص دهــنــد. 
خــرده جریان »بــی عمل« نیز هــمــواره با 
سنگ‌اندازی بر مسیر ، هم به خود ضرر 

می‌زند هم به دیگران.

ایران جدید در قرن جدید
پــرواضــح اســت کــه پیشرفت کــشــور و 
ارتقای سطح زندگی در تمامی شئون، 
ــی اســــت که  نــیــازمــنــد ســیــاســتــمــداران
هــم صـــادق بــاشــنــد و هــم کـــارآمـــد؛ هم 

عدالت‌گرا باشند و هم مبارز با فساد؛ 
هم مدیر باشند و هم متعهد و در یک 
کلام، به عناصر واقعی قدرت ملی یعنی 
مــردم‌گــرایــی و انقلابی‌گری بــاور داشته 

باشند.
افکار عمومی در ســال هــای پیش‌رو با 
هر جریان و سلیقه‌ سیاسی نیز مواجه 
ــود، نــبــایــد از خــاطــر بــبــرد کــه فاصله  شــ
« تا »عمل« و »وعــده« تا »نتیجه«  »شعار
از زمین است تا آسمان. تجربه‌ دولت‌ها 
و مجالس گذشته در عرصه‌های مختلف 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، 
از هــاشــمــی و خــاتــمــی و احـــمـــدی‌نـــژاد و 
روحــانــی گرفته تا ناطق و کروبی و حداد 
عـــادل و لاریــجــانــی؛ همه و همه بــایــد در 
حافظه تاریخی باقی بماند تــا بدرستی 
وقایع سیاسی رصد شده و بویژه با نقش 
آفــریــنــی و مــشــارکــت در انــتــخــابــات‌ آتــی، 

بهترین تصمیم گرفته است.
امروز باید به این باور برسیم که جریان 
ســیــاســی مــطــلــوب، جــریــانــی اســـت که 
ــرای تحقق  ــ ــردم و بـ ــ ــه مـ ضــمــن اتـــکـــا بـ
ــع نــیــازهــای  ــای درســــت و رفــ ــارهـ ــکـ راهـ
ایــشــان، فعال و صــادق اســت. به توان 
ــاور دارد و در پــی جــهــش کشور  مــلــی بـ
 بدون 

ً
است. دولت سیزدهم نیز قطعا

تکیه به قدرت مردم نخواهد توانست 
مشکلات را حل کند؛ این دولت بخوبی 
 با اتکا به اراده جمعی و 

ً
می‌داند که صرفا

بسیج عمومی می‌توان، شرایط را بهبود 
بخشید.

جریان‌های نامبرده، واقعیتی از صحنه 
سیاسی کشور اســت؛ یک گفتمان به 

دنبال تحول مروج ارتقا و جهش کشور 
در ابعاد گوناگون است و گفتمانی دیگر 
بــه تجربه، مــا را بــه عقب بــازمــی‌گــردانــد. 
خــــرده جــریــان‌هــایــی هــمــچــون اهــالــی 
نــمــایــش و اهــالــی بــی عــمــلــی، اگــرچــه در 
مــقــام تــوصــیــف بــه آنــهــا پــرداخــتــه شد 
ــی هــســتــنــد کـــه بـــویـــژه در  ــات ــا واقــعــی امــ
ــازی نـــمـــود بــیــشــتــری  ــانـــه‌هـــای مـــجـ رسـ
نسبت بــه ســایــریــن دارنـــــد.در نهایت 
غ از هر شخص یا دولتی، می بایست  فار
بــا تــقــویــت عــمــلــی گــفــتــمــان تــحــول‌گــرا، 
ضمن ممانعت از قوت گرفتن گفتمان 
ارتــجــاعــی، فــضــا را بــر نمایشگری و بی 
عملی بست تــا هــریــک بــه وظیفه ملی 

خود عمل کرده باشیم.
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